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مسالک سبعه در حکمة الاشراق سهروردی 
بایک عالیخانی" 


جکیده 


سهروردی در اواخر کتاب حکمه /اشرای به راه‌های هفت‌گانه‌ای اشاره می‌کند 
که وصول به مرحله هفتمین آن مايةٌ روشنی چشم سالک سیار خواهد بود. 
شارحان قدیم حکمه الاشرای اپن مسالک هفت‌گانه را عبارت از حواس پنج‌گانه 
ظاهری به علاوة قوةٌ متخیله (و قوه عاقله) دانشته‌اند. اما به نظر می‌رسد که مقصود 
شیخ اشراق از اين راه‌ها 89| «حتوا دیلو ۳ا339: مخصوصا بدان نصوی 
که از ابوطالب مکی صاحب کتاب قوت /قلوب . نقل گرده‌اند. 

کلید واژه‌ها: حکه اش او الیات. مناز و هت تمثیل اعداده هفت 


سهروردی در صفحات پایانی کتاب حکمه /شرای, پاره‌ای از واردات خویش را 
ذکر کرده و کشف رازهای, آن را درگرو رجوع به شخص قائم به کتاب دانسته است. 
وی می‌نویسد: «و لندکر هیهنا ما یدرک به ال الحتی شیایستبصر به و هی من 
الواردات ولیطلب اسرارها من الشخص الفام بالکتاب» (سهروردی. ۱۳۵۵ ص ۲۴۴). این 
شیوه سخن را در اواخر رسالة اپیاکا النور|" نیز ی توأن دید. گذشته از این که 


۱ عضو هیات علمی موّسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران 1۳10.1۳ 211120160 :۲-۲۵11 
. در هیکل هفتم ۳۹ اش «و فی المستشرقین لانوار اه رحال وجوههم نحو آبیهم المقدذس داتس تضهن 
النور فیتجلی لهم جلایا القدس کما انذرت الزورة القار ذات اللالق ان هداية الّه ادرکت قوما اصطفوا باسطوا 


۶۰ جاویدان خرد. دور:ٌ جدید. شمارة دوم بهار ۱۳۸۸ 


مخموعهای. از سه‌فردی باق سانده است فخت عوان لراردات. و الفتسات زر 
سراسر مشتمل بر این طرز کلام است. چه در حکمه الاشراق و چه در هیاکل النور و 


ایدیهم ینتظرون الرزق السماوی فلمّا انفتحت ابصارهم قد وجدوا ال مرتدیا بالکبرباء اللوری القاهر کل 
الانوار الممتنع اکتناهه اسمه فوق نطاق الجبروت و تحت شعاعه قوم الیه بنظرون». 

و باز در همان هیکل آمده است: «و لاشک ان انوار الملکوت نازلة لاغاثة الملهوفین و ان شعاع القدس 
ینبسط و ان طریق الحق ینفتح کما اخبرت الخطفه ذات البریق لیلة هبّت الهوجاء والنیّر یدنو فینه من صاحبها 
نازلا و هو یدنو من النیر فينة صاعدا انفتح له سبیل القدس لیصعد الی رحال منعت البرازخ الاکشرین ....». از 
آنجا که رساله هیاکل اور طبع مصر (به تصحیح دکتر ابوریان) از کیفیت مطلوبی برخوردار نیسست. ترجیح 
داده شد که از تصحیح دکتر تویسرکانی (در کتاب ثلاث رسائل دوانی) استفاده گردد. 

۱ صدر المتالهین شیرازی در تعليقةٌ بند ۱۵۹ کتاب حکمه /لاشراق, که در آن به هورخش (خورشید) اشاره 
شه فتید ای طولانتی از کتاب اتراردات راتریسات سل کرده است ۶و تلیضف ادعبته مشهور: للکواکب 
السبعة. کان له فی کل من ایام الاسبوع دعوة مخصوصة یدعو بها لواحد من السبعة و فیها من التعظیم والمدح 
ما لا مزید علیه. فقال فی دعوة الشمس : اهلا بالحی الناطق الانور, و الشخص الاظهس والکوکب الازهسر 
لسلام علیک و تحیّات ال و برکاته. ابها النر الاعظم. والسیّارالاشرف. الطالع لمبدعه, المتحرک فی عشق 
جلال بارئه؛ نت هورخش الشدید. قاهر الفسق, رئیس السماء۲,) اسألک آن ینور نفسی باللوامع القدسیَة و 
العلوم الالهية والفضائل العلويّة و (...) (نک: قطتب الدین شیرازی, سرح حکمتة الاشسراق. ص ۳۵۷). 
بخش‌هابی کوتاه از کتاب الواردات‌واا یه جاب رویط #کس_دانش بژوه. «نیایش نامه های 
سهروردی» و نیز محمدمعین. «حکمت اشراق و فرهنگ ایران», بخش سوم : هورخش). هصانری کربن در 
کتاب اسلام در سرزمین ایران متذکررهی گردد که,وی در صدد تضحیخ,و چاپ الواردات والتقدیسات است 
(19 .2 با عصصما ,1۳۵۵ 72/07 ۱ هر چند که روزگار مجال انجام اين کار را به او نداده است. متن 
این کتاب دشوار و شمار نسخ باقی‌مانده ازاآن اندک/اشت و شابّد عللی از اين قبیل باعث شده باشد که 
محققان کمتر به سراغ اين اثر بروند. با این حال, تحقیق درباره این مجموعه و همچنین تصحیح آن از جمله 
کارهای ضروری به شمار هم ی هائیشیکرین ام لصو ص/ اف زکتامب هه آاورده است : « کتاب الواردات 
و التقدیسات ما را به دیدگاه اساسی سهروردی رهنمون می‌شود : «حکیم متاله معارف فلسفی خود را از 
ذوق عرفانی خویش دور نگاه نتواند »اثهت. (؛ع)ٍ توصیف رتجریه پُرفانی فرد متأله. هر چند که بسیار دقیسق 
و وفادارانه باشد. از حد توصیف تجاوز نمی‌کند.برای نشان دادن عملی اين توصیفات و برای انکه آنها را 
به واقعه تبدیل کنند. دو راه پیش روست : ۱) حکایت آمیخته با رموز عرفانی که راوی در آن قصة خویشتن 
زا (نه صضووت ارل .فص ) حکابت سس کتلء قصضی, سهر وردی از آیخ دسا استا. ۲ جع و تمونه اعاری, اخ 
یعنی مناجات که در آن مناجات کننده مخاطب خود را با لفظ «تو» خطاب می‌کند. تنها در این هنگام است 
که معرفت فلسفی به نوعی صنع الهی, و به نوعی طلسم مبدّل می‌شود که نتیجه آن تحقق معنوی خود فرد 
خواهد بود (127 - 126 .0 ,.1)». 
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چه در الواردات و التقدیسات. سخنان اسرارامیز سهروردی با هیاکل (معابد) 
مقاله موضوع سخن, واردات کتاب حکمه /لاشراقی و خصوصاً رمز «مسالک 


2 3 
هفت کانه» مذگور در این واردات ۳۹9 


واردات سهروردی 
حقیقت این است که بنا به سخن سهروردی, کل مطالب کتاب حکمة الاشراق 

توسطظ «النافث القدسی» (دمنده قدسی که همان سروش ره 
ناگهان و به یکباره, در دل ( روم ) وی القا شده‌است. اما وی به سبب سفرهایی که 
سشی, ی امکهه تاعاز کر طول بح سای ان لهامات زز به وشته‌تحریر کز آوزفه: است 
(سهروردی. ۱۳۸۰ ص ۲۵۹). بنابراین سراسر کتاب حکمَه //شراق را می‌توان «واردات» 
دانست. ولی چنانکه می‌دانیم فلسفهافتأقتکيِب و تألیفی است از حکمت ذوقی و 
بحثی, لذا غیر از یکی دوپاره در اخر کتاب خکهه الاشراق, سهروردی در هیچ کجا 
«سخن دل» خود را بی‌تکلف استدلال نیاورده است:,سهروردی در فصلی تحت 
عنوان «مسطور فی لوح الذکر المبین» (همان. ص ۲۴۴ و بعد) می‌نویسد: 

راهروانی که درب غرفه‌های نور را کوبند و با اخلاص و شکیبایی 

پیش روند. فرشتگان خدا پذیرای آنان بوده» با تابش‌ها و هدایای 

آسمانی به آنان خوش آمد می‌گوایند. در ابشار نور می‌شویندشان 

تا پاک و پاکیزه-گردند». زیرا خدای بخشنده. پاکی مهمانان را 

دوست می‌دارد. اگاه باش که صاحبان بصیرت که برای تسبیح و 

تقدیس جمع امده‌اند» لحظه‌ای غفلت "روا نداشته, با خشوع و 

خشیت به پرستش برخاسته‌اند. مدام به یاد سامان بخش طبقات 

هستی بوده. از گرفتاران تاریکی دوری جسته. بر هیکل‌های 


۶۲ جاویدان خرد. دورة جدید. شمارة دوم. بهار ۱۳۸۸ 


شب تاه وا ساگاه رها ست سانعات کرد 
خواستار رهایی از اسارت و دست یابی به روشنایی‌اند. اینان به 
مقربان پاک نهاد درگاه حق اقتدا کرده‌اند. خدایی را می‌ستایند که 
خورشید را وسیله" و مهر و ماه را خلیفه و پنج ستارة دیگر را 
درکوی شود راه داده, تا از نعمت دیدار پرخوردار گشته و به 
ی ام مت را در ها که رت از اقا 
خدا بهره جسته و به مرآتب زیرین. فیض می‌رسانند. خداوند دل و 
درون کسانی را پاکیزه و اسمانی سازد که روی به محراب پرستش 
نهاده و ذکر حق بر زبان داشته. از پروردگار خود یاری خواسته و 
ميی‌گویند: خداونداه دل و درون ما را از تاریکی ناداتی که 
تفای راهان است سای واخد باب سر سلي ب اسان عرت ۶ 
نهاده‌ايم و جان‌های شيفتة ما به تقدیس تو پرداخته. خواهان پرواز 
به پیشگاه پاشکوه عرش تو,رو جلوه‌گاه.روشنای راه‌گشای تواند با 
قدرت استوارت نلیتا لا سیون صاحبان بصیرت 
با نظر به میدان‌های ضوء کریم نو به جنیش در آمده است. چرا که 
ضوء تو. فریادرس بناهند گان است سططا بیدا دست کسانی ر 
می گیرد که صف‌زنان؛ روی نیاز به درگاه او نهاده و روزی اسمانی 
می‌خواهند. چون چشم کنبط. ولد را در ردای کبریا که 
نامش برتر از کمربند جبروت است می‌یابند. در حالی که گروهی 
در تابش نور او به نظاره نشسته اند. اگر صاحبان عزیمت که به 


تقد یس حاویدانان نزد ۳۹ می بر دازند و اژ کناه بیزارند» در روی 


۱. هیاکل القربات 

۲. شهرزوری خورشید را که وسیله باشد اشاره به «عقل» دانسته است که تفسیر دقیق لطیفی است (رجوع 
شود به شرح حکمه الاشراق. ص ۵۸۰). 

۳. غیهب النکر -نور در فلسفه سهروردی رمز دانایی یا آگاهی است و ظلمت رمز نادانی یا نااگاهی. توجه 
به این معنی نگرش ما را به فلسفه اشراق دگرگون خواهد کرد. 
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در فصل دیگری تحت عنوان «وارد آخر» (سهروردی» ۱۳۵۵ ص ۲۴۸) می نویسد: 
«خداوند به نسل های بشر فرمان ازلی داده است که دعوت 
راهنمایان را بیذیرند و از دروغ‌پردازی حزب‌ها دوری جویند. 
ی ی سر اس کی کت ما اس رف اه 
اسر ان شوخ وا تافرمانی کردنت: قهر قفا انان را تایه سا وج 
نها منیا مت 0 مدام در ۳ شیور او کو ۳ فرصت‌های 
را ی ی ی ار اس ی کت ی ای ۱ 
به جایگاه اصلی خویش روا نیست. 
گناه‌کاران چنین پندارند که بدون جدی شمردن کتاب خدا و ترس 
از مکر قدر در سیر از این دنیا به عرضة هیبت حق. می‌توانند 
مشمول رحمت خدا ۳4 مناگران 3 بیشگاه حق با قدر تی 
روبه‌رو خواهند شد که چیزی حریف آن نبوّده و برای کسی جای 
انکار باقی نماند. یود این سطلای هت راه (سبعا من 
المسالی) در پیش پای انسان نهاد که در پایان راه هفتم. چشم 
سالک سیار» روشن می کر یوت اهل بشارت‌اند که مراحل سیر 
و سلوک را. چنان که در ازل مقرر است طی کنند وخوشی‌ها و 
لذت‌های دنیایی. ان را از توجه به جهان روشنایی باز ندارد و 
گرمای شدید ایشان را از سعی "در تحصیل خوشنودی‌خدا مانم 
نگردد. مدام در طواف در گاه‌انط ور الیملاک حول خدا. در شب 
تاریک نماز می‌گزاژند و "در مناسک بردباری می‌کنند و درحین 
غفلت قوم‌خود. صدقه می پر دازند و در راه حق جهاد یس کنننت: 
و ایو ان کر سوت اقا که سر 2 
اصحاب سکینه بزرگ به شمار می‌روند. 1 بر اینان مژده باد که 


۰ 
۰ 
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از تاریکی‌های جهان مادی رها می‌گردند ». (یثربی. ۱۳۸۵ صص ۲۲۱ 
۳۲۳ 


اگر در شرح این عبارت‌ها به شارحان حکمه /شراق 9 کنیم شهر زوری که 
نخستین شارح حکمّه /۷شرای است و شرح او اساس شرح قطب الدین شیرازی 
المنسالک: .وغل السابع تقرعین کل‌سالک سیار. اقول: برید «بالیسیطة» ارض البدن, 
فان فیهاسبعا من المسالک». خمس منها الحواس الظاهرة و القوة المتخیلة من 
الحواس الباطنة سادسة. فاذا جازت النفس الناطقتة, هذه المسالک الستة و وصلت 
الی‌السابع آلذی هو عالم النوار المجردة قرت عینها و اطمئنت واستقر بها القرار». 
(شهر زوری» /2۳۳۷ ص‌‌ ۸ جنانکه دید ه می شو د شهر زوری راه‌های هفت گانه را 
یا رح دا ,اس اژ حواس بنیگانه ظاهری به علاو ه قو ه متخیله کد از حمله 
حواس باطنی به ما و می رو د. تیک هفتم در نزد شهر زوری همان عالم انوار 
مجرده است که رسیدن نفس دا سل اما گرارامین خواهد بود. اما چون راه 
هفتم در بیان شهرزوری انوار مجرده شمرده شده که‌با پنم حس ظاهری و یکی از 
حواس باطنی (مجموعا شش راه) مناسبتی ندارد. قطب الذین شیرازی راه هفتم را 
همان «عقل» دانسته و نوشته است: «خمش منها الحواس الظاهرة و سادسها القوة 
المتخيلة من الحواس الباطنة و سابعها القوة العقليّة التی بها یدرک عالم الانوار 
المجر دة» (قطب‌الدین شیرازی» جاب که ص ۵۴۷) صاحب کتاب انوار به که خود تک 
صوفی متعلق به سلسیله چشتتیه هند بوده, است. سخنان؛"قطب الدین شیرازی را در 
شرح واردات به فارسی تر حمه کر ده ولی تا رت مو رد بحت این مقاله ر نیاورده 

۱ 
اف 


موی مر ۳۳ ۰3 ۳ ۰ م7 1 
حفیفت این انست: که به دو دلیل. هسیر سهرروری (که در فتدر رن تا ثیر تام و 


حسین ضیائی) نیز همان سخن قطب الدین شیرازی تکرار شده است و لاغیر ( 11:6 ٩۳۲۵۷/۵۲1,‏ .01 
6 0 ,1۱۱1۲۱۵۲۲۵۲۱ 0۴ 030۵10 ۱۱(). 
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تمامی نهاده ات در شرح مسلک‌های هت کانه جندان درست به نظر نمی رسد. 
اولاً مسلک به معنی طریق است. حال آنکه حواس پنجگانه و قوه متخیله موانع 


طریق یا حجب راه به شمار می‌روند. آنان که با تعلیم اشراقی سهروردی انس کافی 
داتشه فاشتنل به حوبی می‌دانند که وی ادراک انوار محر ده را به نتحو شهودی ممکن 
1 ۲ کر( ۰ ۲ ۳ و شر اه ام ۱ اه 

نمی‌داند. مر از راه خلع حواس ظاهری و قوة متخیله و نه از راه سیر در انها . قوه 
عقلیه که قطب‌الدین شیرازی ذکر می‌کند نیز, خود در درک مستقیم انوار, یک حجاب 
خواهد بود. وانگهی جای سوال است که چرا شهرزوری قوه عقلیّه را ذکر نکرده 
ات ات ی وروت سم توص اه سای. هل ش ان که 
سراف سیر فصو که وا ای که در ال رو است ی مت کی خاش بت از 
عبارت مورد بحت ام ات : تا 2 می د هد که مسلک‌های هفت گانه مو رد نظر 


سهروردی همان مقامات العارفین يا وادی‌های سلوک در نزد صوفیه است و نه جیز 


ماخد سخن سهروردی در متون صوفیه 


زمین هفت دریاست که در ان منافع و معاش خلق است. در زمین خدمت نیز هفت 
به جملة آن اشاره کرده و گفته : مناهج السالکین سبعه ایحر» شکر وجد و بر ق کشف 


می‌نویسد: «و کسانی که خوالگند که کارگاه عنکبوت 8 گشایند نوزده عوان ۳۳ از خود دور کنند. از آن پنج 
برنده اشکار و پنج پرنده نهان و دو رونده تیز پیدا حرکت و هفت رونده اهسته یوشیده حرکت و این همه 
برد کاخ را لته از امسخ از خود دور کردن, ز بیان کم کسی آشهاهد که طیران کند پرندگان از پیش 
بروند و از حرکتش منع کنند و از همه پرندگان پنهانی را مشکل‌تر است دفع کردن ...». مقصود سهروردی از 
۱. ابوطالب مکی در کتاب قوت القلوب از نه مقام از مقامات الموقنین» سخن گفته است که در نهایت به 
مقام محبت و خلت می انجامد. غیر از اين مقامات نه گانه مقامات هفت گانه‌ای نیز از او نقل کرده اند که 
در دنباله مقاله به ان اشاره خواهد شد. 


۶۶ جاویدان خرد. دورة جدید. شمارة دوم. بهار ۱۳۸۸ 


و حیره شهود و نور قرب و ولایه وجود و بهاء جمع و حقیقه افراد. گفت این هفت 
دریااند برسرکوی توحید نهاده. جنان که در حق مترسمان هفت درکه دوزخ پر راه 
بهشت نهاده و تا مترسمان و عوام خلق بر این هفت درکه گذر نکنند به بهشت 
نرسند؛ همچنین سالکان راه توحید تا براين هفت دریا گذر نکنند به حقیقت توحید 
نرسند ». (میبدی, ۱۳۷۱. ص ۲۹۶). دراین که سهروردی از حماعت صوفیان که غالبا در 
نوشته‌های خود از آنان به عنوان «اٍخوان التجرید» نام می‌برد تأثر شدیدی پذیرفته. 
جای شک وتردید نیست. سهروردی از اثار صوفیان متقدم از احیاء العلوم غزالی و 
از شخص او نام نبرده است اما از ابوطالب مکی و قوت /لقلوب او بارها نام برده و 
نقل مطلب گرده است. 

در رساله کلمةٌ التصوّف می‌نویسد: «و قد قال ابوطالب المکی فی کتاب قوت 
القلوب: [ن کینونته ماهیته». و باز در همان رساله می‌نویسد: «و ادراکه لذاته حیاته و 
قدرته علمه اٍذ لا یحتاح هو اٍلی تحریک الالات. کما قال ابوطالب المکی: ن 
مشیلته قدرته و ما یدرک بصفة یدرکه بجمیع الصفات (ذ لااختلاف نم». باز در 
همانجا می‌نویسد که « و قول,آبی طالب المکی فی؛حق.استاذه الحسن بن سالم: «انه 
طوی عنه المکان» و فی حق النبی صلی اه علیه و آله: «ذا لبس لبسة رفع عنه 
الکون فی المکان» (سهروردی::۱۳۷۲: صص ۰۱۱۴۳۰۱۱۱ ۱۱۵). در رساله لعت موران نیز 
آمده است: « سخن ابوطاللایک قیطل لیانه #یگی_ که در حق پیامبر (ص) 
می‌گوید در باب وجد و خوف: ذا لبسه ال آزال ترتیب العقل عنه و رفع عنه الکون 
و المکان. یعنی در حال وجد مکان از پیامبر برمی‌داشتند و در حق حسن‌بن‌سالم 
می‌گوید در باب محب.دة مقام خلت کم ظهررله العیلن ری له المکان» (سهروردی. 
۶ صص ۰۴۲ ۴۲). 


هفت دریا و هفت امشاسیند 

هفت دریای مذکور در کلام ابوطالب مکی که با نظریه عرفانی هفت‌دریا و هفت 
صدف و هفت گوهررساله بحر الحقیقه منسوب به احمد غزالی (غزالی. ۱۳۷۶ صص ۷- 
۸ از یک طرف و با هفت وادی سلوک (هفت شهر عشق) مذکور در منطق/لطیر 
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عطار (عطار, ۱۳۸۳ ص ۳۸و بعد) از طرف دیگر قابل مقایسه است. ترتیب خاصی دارد 
به این صورت : ۱. سکر وجد؛ ۲. پرق کشف؛ ۲. حیرت شهود؛ ۴. نور قرب؛ ۵. 
ولایت وجود؛ ۶ بهاء جمع؛ ۷. حقیقت افراد . اشنایان به فلسفة اشراق باستانی 
ایران. که مخصوصا در گاهان (سرودهای) زردشت به نحو مرموز اسه امسر در 
ترتیب فوق جیزی جز مقامات هفت‌گانه زردشتی نمی‌بینند. به این ترتیب: امرداد. 
۱ ۱ ۱ 
خرداد. اسفندارمذ. شهریور. اردیبهشت. بهمن. سروش (یا سینته مینیو) . جنانکه 
هانری کربن توجه کرده است (119 -104 .2 ,11 عم ,1971 ,صذط:0)) نام شش مقام 
(نور قاهر, امشاسپند) جملگی در حکمه /لاشراق اآمده است. البته نه در یک موضم 
بلکه در چهار موضع جداگانه از حکمه /شراق. سهروردی از سروش نیز نام برده 
است اما نه در کتاب حکمه الا شراق, پلکه در کتأب الواردات والتقدیسات 2.0 .۲010) 
(125 10 وی بهمن ر از انوار قاهر طولی و در راس انها برمی‌شمارد. در حالی که 
سایر امشاسیندان ر حزو انوار قاهر عرصی قلمداد کر ده ات (سهروردی» ۰۱۳۵۵ صص 
۸ و ۱۵۷) سهروردی مجموعة ام ی تیان #را_کیایک هفت گانه منسجم باشد در هم 
ريخته و نظم باستانی آنها ر برهم زده . ۲ 

حال این پرسش اساسی مطرح می‌شود که جرا سهروردی نظام فرشتکان باستانی 
ابر ان وا در هم باشیده‌است. در پاسخ به این سوال دو:راه را می‌توأن طی یکی 
این که به سهو سهروردی قائل شویم و دیگر انکه کار او را عمدی شماریم که در 
سهوا از بهمن به عنوان صادر اول نام برده باشد (غافل از آن که نام بردن از بهمن 
مستلزم نام بردن از همقطاران دیگر او نیز هست که قهرا جملگی از انوار قاهر طولی 
خواهند بود)؛ محتمل خواهد بود که شریعتٌ زردشتی که امشاسیندان را با خلقت‌های 


مشغول کرده باشد. (بویس, ۱۳۸۴ فصل دوم). 


۱ نگارنده در کتاب بررسی لطاّف عرفانی در لتصوص عتیق اوستتایی صص ۴۰-۳۹) در این باره انشدکی 
بحث کرده است. تفصیل این موضوع مستلزم نگارش مقاله جداگانه ای است. 


۶۸ جاویدان خرد. دورة جدید. شمارة دوم. بهار ۱۳۸۸ 


دز خالی. که سهرزوزدی: ستام. که در مقذبة سکم اضرا اوودق است. ,نا 
مجوس سر و کاری ندارد و به جوهر تعلیمات باستانی (حقیقت و نه شریعت) 
می‌آندیشد (سهروردی. ۱۳۵۵ صص ۱۲۸ و ۱۵۷). این که سهروردی بهمن را از انوار قاهر 
طولی دانسته‌باشد و در عین حال» اردیبهشت و خرداد و آمرداد را با خاطر اسوده از 
انوار قاهر عرضی يا ارباب انواع برشمرده باشد با تندی ذهن و ذکاوت فوق‌العاده‌ای 
که از سهروردی می‌شناسيم. سازگار نیست. بنابراین ٍِ نظر می رسد که سهروردی 
عمدا این راه را برگزیده است تا هفت‌گانه اساسی خود را که همان مقامات هفت‌گانه 
ژردشت. ات کتمان کرده باشد. ظاهرا انکته ای ان این کار ان نیده ات که و 
طائفه اسماعیلیه بنداشته نشود. می‌دانیم که اسماعیلیان از سبعه» در عرصه‌های 
جاح : مخ ۱ ی "۳ ۲ ۸ 
«قائم به کتاب» در سخن سهروردی نیز گویا از همین جا لازم آمده است. چه شیخ 
اشراق همه اسرار را در کتب خود نیاورده و رازگشایی تام و تمام را به عهده وارثان 


خود نهاده ۳ 


ختام سخن 

سهروردی از صوفیان نامداری مانند, بایزید بسطامی و منصور حلاج و ابوالحسن 
خرقانی و جنید بغدادی و ابوالحسین وری و دیگران نام برده و احیانا سخنانی از 
آنها نقل کرده است. اما از کتب صوفیان کمتر کتابی را نام برده است مگر کتاب قوت 
القلوب ۳ که به نظر می‌رسد «مسالک سبعه» مذکور در بخش واردات حکمه 
/لاشراتی مأخوذ از ابا لجس‌کرتایطتدیا لمم ساکلی) بالق صاحب تفسیر عرفانی 
کشف /2سرار از مناهج هفت‌گانه سالکان سخن گفته است. دو شارح بزرگ حکمه 
الاشراق. شمس الدین شهرزوری و قطب الدین شیرازی. مسالک هفت‌گانه 
ره ۱ به ی ی و ار ی کف کی تست اف یه ان تا 


۱. فی المثل ناصر خسرو در کتاب جامع الحکمتین (ص ۱۳۸) از مراتب هفتگانه باری. امر. عقل کلی. نفس 
کلی, جد. فتح و خیال نام برده است. 
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چندان با حال و هوای سخن سهروردی که از مقوله واردات قلبی است سازگار 
نیست. گذشته از اين که حواس پنجگانه و متخیله و عقل جزوی دردسرهایی به 
قنعار می‌ووند که سالک ستار باید وه وا از دست اه هاگ این نها ه 
مسالی هت تاه کات دا و ان تک سل هن توق 
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